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 سوره احزاب 36در آیه  سنّت مشروعیت -اجتهاد وتقلید : موضوع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم  آل اللهعلی آله رسول الله و  محمد الحمدلله و الصلاة علی

 .علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش

 کیفیت بیعت در زمان ظهور؟

 پاسخ

با خلفای زمان خودشان طوری طبق روایات،تمام ائمه علیهم السلام در زمان حضورشان مجبور بودند 

عصر )ارواحنا لتراب مقدمه  ن و شیعیان پیش نیاید؛ اما حضرت ولیبرخورد کنند که مشکلاتی برای خودشا

در کار  تقیه ایدر کار نیست، در کار نیست، حکومت جور و ظلمی  بیعتیدیگر  ( در زمان ظهورشء الفدا

 نیست.

شان کسی در گردنشلذا روی این جهت حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفدا( بیعتی از هیچ

 نیست.

 پرسش

 ؟ رباره سید کمال حیدرید

 پاسخ

 :شریفه آیه یها حفظ کند. باید از خدای عالم بخواهیم، ما را از لغزش« سید کمال حیدری»در رابطه با 



ة   الن فْس   )إِن   ار  وءِ  لَ  م  ا إِلا   بِالسُّ حِم   م  بِّي( ر   ر 

 ! ندک رحم پروردگارم را آنچه مگر کند؛مي امر بديها به بسيار( سرکش)  نفس

 53(: آیه 12سوره یوسف )

و یا « ام سلمه»کنند رسول اکرم )صلی الله علیه واله وسلم( آن شب در خانه یا آن عبارتی که نقل می

شان قرار کند که مثلا با دیگر همسرانبیند حضرت نیست. اول تصور میبود نیمه شب می« عایشه»

 داشتند، رفتند. 

آید. شنود صدای گریه از پشت بام میک از همسران نیست، بعد میهیچ ی بیند که در حجرهرود میمی

کند به طوری که اشکش خاک روی پشت بام را بیند که رسول اکرم در سجده گریه میرود، میپشت بام می

 هم خیس کرده است.

 گوید:بعد حضرت دو تا جمله می

كِلْنِي لا   ر بِّ » ة   ن فْسِي إِل ى ت  رْف  يْن   ط   «أ ب دا   ع 

 خدایا من را یک لحظه به خودم وامگذار!

 دوم:

سْلُبْنِي لا   و  » الِح   ت  ا ص  مْت   م  ل ي بِهِ  أ نْع   «ع 

 های خوبی که به من دادید از من نگیر.و نعمت

 گوید یا رسول الله: است می« عایشه»و یا « ام سلمه»که دعا و مناجات حضرت تمام شد، بعد از این

 «أمثلک تدعو بهذا الدعاء»

 !؟گویی خدایا من را یک لحظه به خودم وامگذارتو داری می

 گذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد." حضرت فرمود: "برادرم یونس را خدای عالم یک لحظه به خودش وا 



تْ » د  ق  ف  ا ف  تِه  ة  فِي ل يْل  م  ل  سُولُ الل هِ ص فِي ب يْتِ أُمِّ س  ان  ر  : ك  ال  هِ ع ق  بْدِ الل  نْ أ بِي ع  ا ع  ه  ل  خ  د  اشِ ف  هُ مِن  الْفِر 

انِب   تْ إِل يْهِ و  هُو  فِي ج  ه  ى انْت  ت  يْتِ ح  انِبِ البْ  و  طْلُبُهُ فِي ج  تْ ت  ام  ق  اء  ف  دْخُلُ النِّس  ا ي  لِك  م   مِن  مِنْ ذ 

قُولُ  بْكِي و  هُو  ي  يْهِ ي  د  افِع  ي  ائِم  ر  يْتِ ق  نْزِعْ مِنِّي ص  »البْ  هُم  لا  ت  كِلْنِيالل  هُم  و  لا  ت  نِي أ ب دا  الل  يْت  ا أ عْط   الِح  م 

ة   ن فْسِي إِل ى رْف  يْن   ط  هُم   أ ب دا   ع  دُوّا   بِي تُشْمِتْ  لا   الل  اسِدا   لا   و   ع  هُم   أ ب دا   ح  نِي لا   الل  رُد   سُوء   فِي ت 

نِي ذْت  نْق  ال   «أ ب دا   مِنْهُ  اسْت  تْ  ق  ف  ر  انْص  ة   أُمُ  ف  م  ل  بْكِي س  ى ت  ت  ف   ح  ر  سُولُ  انْص  هِ  ر  ا ص الل  ائِه  ال   لِبُك  ق  ا ف  ا ل ه   م 

ا يُبْكِيكِ  ة   أُم   ي  م  ل  ال تْ  س  ق  ي و   أ نْت   بِأ بِي ف  ا أُمِّ سُول   ي  هِ  ر  انِ  أ نْت   و   أ بْكِي لا   لِم   و   الل  ك   مِن   بِهِ  أ نْت   ال ذِي بِالمْ 

دْ  الل هِ  ف   ق  اسِدغ  دُوّا  أ ب دا  و  لا  ح  سْأ لُهُ أ نْ لا  يُشْمِت  بِك  ع  ر  ت  أ خ  ا ت  نْبِك  و  م  م  مِنْ ذ  د  ق  ا ت  هُ ل ك  م  ا  و  أ نْ لا  ر  الل 

اك  أ ب دا  و  أ نْ  ا أ عْط  الِح  م  نْك  ص  نْزِع  ع  ك  مِنْهُ أ ب دا ، و  أ نْ لا  ي  ذ  نْق  ك  فِي سُوء  اسْت  رُد  كِل ك  إِل ى ن فْسِك  ي  لا  ي 

ى إِل ى ن   ت  هُ يُونُس  بْن  م  ل  الل  ك  ا و  ا يُؤْمِنُنِي و  إِن م  ة  و  م  م  ل  ا أُم  س  ال  ي  ق  يْن  أ ب دا  ف  ة  ع  رْف  يْن  ط  ة  ع  رْف  فْسِهِ ط 

. ان  ا ك  ان  مِنْهُ م  ك   «ف 

قم،  -ايران  -، دار الكتاب 75، ص: 2جلد؛ج2، تفسير القمي، هق(285)حدود قمى، على بن ابراهيم

 ه.ش. 1363، 3چاپ: 

شود ما همه ما را هم شامل می ،جای خود دارد.این قضایا در سرنوشتش« سید کمال حیدری»حالا امثال 

 باید از خدا بخواهیم یک لحظه ما را به خودمان وامگذارد. 

به طوری که وهابیت را به  کرد، یادی واقعا از شیعه خوب دفاعیک مدت ز)سید کمال حیدری(ایشان 

را « سید کمال حیدری»کسی بتواند جواب  تا جایزه گذاشته بود« یعربستان سعود»چالش کشاند؛ حتی 

 بدهد.

کند، خدا انسان را نجات با انسان می کارهایییک سری  ،ها مسائل دیگروقت یها غرور و بعضوقت یبعض

حرف یک سری  و... برنامه داشت علیه مراجع «بکه کوثرش»که در  جلسه ایبدهد. ایشان همان آخرین 

 داشتند که قابل توجیه نبود. بحث هاییبعد هم  .را مطرح کرد هایی

 پسندیم.که امروز حوزه نسبت به ایشان دارد، این را هم ما نمی برخوردهییالبته این 



 پرسش:

 ارسی پخش شده؟در مراسم ساموئل پاتی که به عربی و فصحبت های مکرون صحت یا سقم 

 پاسخ:

ها دروغ است، صدا گذاری شده در رابطه با عمر و عایشه نقل شده این« مکرون»ی آقاکه از  صحبت هایی

های واقعی ایشان هم در فضای مجازی پخش شده که اصلا ارتباطی به مسئله اسلام واقعیت ندارد و حرف

 ها ندارد.و عایشه و عمر و این

 پرسش:

 ؟شود مراجعه کردداریم و الان نمیمام حاضر و قابل مراجعه معنی امام زمان، ا

 پاسخ:

ی فیض است. و امام شئوناتی دارد، یکی از شئونات امام حفظ شریعت است. یکی از شئونات امام واسطه

 یکی از شئونات امام تشکیل حکومت و رفع مشکلات مردم است.

 که حضرت واسطه فیض است.در رابطه به این

ى رُزِق   نِهِ و  بِيُمْ  » ر  تِ  بِوُجُودِهِ  و   الْو  ت  ب  اء و   الَْ رْضُ  ث  م   « الس 

 له؛یعد یمفتاح الجنان ،دعا -هق(، زاد المعاد 1110 یمجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)متوفا

 ق. 1423بيروت، چاپ: اول،  - 423ص

که مردم کند بدون آنرف میحضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( واسطه فیض است و مشکلات مردم را بر ط

 توجه داشته باشند. 

ا در کره زمین خالی بهترین دلیل است که خدای عالم حجتش ر« و حضرت موسی حضرت خضر»ی قضیه

که مردم بفهمند؛ حتی نه تنها مردم بلکه دهد بدون اینبه صلاح مردم انجام می یکارهای گذارد ونمی



نسبت به مردم « حضرت خضر»که  تامهکند آن ولایت ند درک تواهم نمی« حضرت موسی»پیغمبری مثل 

 دارد.

 حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( هم به همین شکل:

لُ  و  بِكُمْ » يْث   يُن زِّ ماء   يُمْسِكُ  بِكُمْ  و   الغْ  ع   أ نْ  الس  ق  ل ى ت  م   يُن فِّسُ  بِكُمْ  و   بِإِذْنِهِ  إِلا   الَْ رْضِ  ع  كْشِفُ  بِكُمْ  و   الهْ  ر ي   الضُّ

» 

 2ج ره؛یجامعه کب ارتیهق(، عيون أخبار الرضا عليه السلام،ز381 یابن بابويه، محمد بن على)متوفا

 .ق1378 اول،: چاپ تهران، - 276ص ؛

توسلات مردم را بر طرف  ؛گیرند، مشکلات مردماین توسلاتی که مردم نسبت به حضرت ولی عصر می

  .کندمی

شان بودند، نه تنها حضرت ولی عصر، حضرت رضا هم خود زمان همه ائمه امامِ « امام زمان»د ی قیکلمه

الزمان خودشان  امام زمان خودش است. حضرت امیر هم امام زمان خودش است. و صاحب الامر و

 هستند. حضرت ولی عصر هم امام زمان خودش است.

ی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداه( باشد. طوری نیست که کلمه امام زمان فقط مختص حضرت ولاین

شیخ »توقیعی که حضرت به 175صفحه  53جلد « بحار الانوار»که حضرت آگاه به حال ما است در این

 دارد:« مفید

إِن ا» ائِكُم عِلْمُن ا يُحِيطُ  ف   «بِأ نْب 

 ی علمی به تمام اخبار شما داریم!ما احاطه

عْزُبُ  لا   و  » ن ا ي  يْ  ع  ارِكُمْ  مِنْ  ء  ش   «أ خْب 

 چیزی از شما بر ما پوشیده نیست.



مجلسى، محمد باقر بن محمد  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الَئمة الَطهار )ط بحار الَنوارالجامعة لدرر أ

، 53ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج، هق( 1110)متوفایتقى

 175ص

 کرد. اگر دعای ما برای شما شیعیان نبود، دشمن شما را نابود میدر روایت دیگر است که 

تِ  » اخ  ام  مِن ا ل س  احِدا  بِلا  إِم  وْما  و  تِ الَْ رْضُ ي  ا، الَْ رْضُ  ل وْ ب قِي  ب هُمُ  و   بِأ هْلِه  ذ  هُ  ل ع  دِّ   الل  ابِهِ، بِأ ش  ذ  لِك   و   ع   ذ 

ه   أ ن   ن ا الل  ل  ع  ة   ج  ان  مِنْ أ   فِي حُج  الُوا بِأ م  ز  انا  فِي الَْ رْضِ لَِ هْلِ الَْ رْضِ، ل نْ ي  م 
 بِهِمْ  ت سِيخ   أ نْ   رْضِهِ و  أ 

ا الَْ رْضُ  ا أ ظْهُرِهِمْ، ب يْن   دُمْن ا م  إِذ  اد   ف  هُمْ، أ نْ  الل هُ  أ ر  هُمْ، لا   ثُم   يُهْلِك  هُمْ، لا   و   يُمْهِل  ب   يُنْظِر  ه  يْنِهِمْ، ب   مِنْ  بِن ا ذ 

اء  ش  ا ي  ال ى( بِهِمْ م  ع  هُ )ت  لُ الل  فْع   «ثُم  ي 

 -436الحديثة( ؛ ص -هق(، دلائل الإمامة )ط  5طبرى آملى صغير، محمد بن جرير بن رستم)قرن 

 .ق1413ايران ؛ قم، چاپ: اول، 

 «:رحمه الله خواجه نصير الدين طوسى »به تعبیر  

 «منّا خر، و غيبتهآ[  و وجوده لطف، و تصرّفه ]لطف »

 .ق1407 اول،: چاپ ،221ص الاعتقاد؛ تجريد ،( ق 672 یخواجه نصير الدين طوسى)متوفا

 ها اذیتاز طرف حکومت آنهاکه حضرت غایب شده برای این است که مردم قدر ائمه را ندانستند، این

حنا لتراب مقدمه الفداه( شدند و آخرش هم منجر به شهادت آن بزرگواران شد؛ لذا حضرت ولی عصر )اروا

 غایب هستند.

 پرسش:

 چرا حضرت مثل دیگر معصومین در دید عموم نیستند؟

 پاسخ:



که حضرت غیبت کرده؛ غیبتش اولا به خاطر مصالح خودشان و مصالح اسلامی و مصالح شیعه است. این

 بوده است. انهاهم توسط ما مسلم

 پرسش:

 ا به اسم لعن شده باشند؟صراحت« خلفای ثلاثه»آیا در روایت داریم 

 پاسخ:

این عبارت را داریم اگر تحریفی صورت نگرفته باشد، روایت  321صفحه  2جلد « تهذیب»ما در کتاب 

حذف شده « تهذیب»در سند کافی هم است ولی در سند « خیبری»صحیح است. اگر تحریف باشد که 

 شود.باشد سندا مخدوش می

 در آن جا دارد:

مِعْن ا» بْدِ  أ ب ا س  نُ  هُو   و   لیه السلام(ع)  الل هِ  ع  لْع  كْتُوب ة   كُلِّ  دُبُرِ  فِي ي  ة   م  الِ  مِن   أ رْب ع  ج  اءِ  مِن   أ رْب عا   و   الرِّ  -النِّس 

يهِمْ  و   .... مِّ  «يُس 

ناشر:  دار الكتب الإسلاميه، طوسى، محمد بن الحسن،  ؛ نویسنده:تهذيب الَحكام )تحقيق خرسان(

 321، ص2، جالموسوى حسن ان،خرسمحقق/ مصحح: 

 آغاز بحث...

 :با مشروعیت سنت بود. در رابطه با لزوم اطاعت از نبی صلوات الله علیه و آله بحث ما در رابطه

دْ أ طاع  الل ه)  ق  سُول  ف  نْ يُطِعِ الر   (م 

 کرده اطاعت را خدا کند، اطاعت پيامبر از که کسي

 80آیه  (:4سوره نساء )

عْ ) نْ ي  لالا  مُبيناو  م  ل  ض  دْ ض  ق  سُول هُ ف   ) صِ الل ه  و  ر 



 36(:آیه33احزاب)

 گوید:که از بزرگان معاصر هستند می« مرتضی مهریسید »ی آقاجناب 

 ان تعالى بالله يؤمن لاحد ليس أنه على تدل الآية وهذه ( أنفسهم من بالمؤمنين أولى النبي)» 

 «وآله عليه الله صلى الرسول يخالف

 کند که هیچ احدی حق مخالفت با رسول اکرم را ندارند.آیه دلالت می این

 «نفسه إلى يعود شخصي امر في ولو» 

 ولو در یک امر شخصی که به خود حضرت برگردد!

گوید برای من آب بیاور، برای من گردد. پیغمبر میظاهر به خود پیغمبر بر می«! یعود الی نفس مؤمن»یا 

همه اوامر حضرت واجب است؛ چون اولویت  اطاعت ازجا یز را بخر و بیاور. در اینغذا بیاور، برو فلان چ

 دارد.

 يزوج أو زوجته يطلق ان أحدا وآله عليه الله صلى الرسول امر فلو الاجتماعية بالشؤون يرتبط ولا»

 «اعياجتم اثر اي عليه يترتب ان دون بنفسه يرتبط آخر امر اي أو لاحد أمواله يهب أو لاحد ابنته

پیغمبر بگوید شما برو زنت را طلاق بده، دخترت را به عقد فلانی در بیاور، اموالت را به فلانی 

 که مرتبط به اثر اجتماعی باشد.ببخش! یا امر دیگری که مرتبط به شخص مکلف است بدون این

 «أخرى وآيات الآية هذه حسب يطيعه ان عليه الواجب فان» 

 اکرم و همچنین حضرات معصومین واجب است. طبق این آیه اطاعت امر رسول

 گوید:خدا می

ةُ مِنْ أ مْرِهِمْ  ) ر  كُون  ل هُمُ الخِْي  سُولُهُ أ مْرا  أ نْ ي  هُ و  ر  ى الل  عْصِ و  ما كان  لمُِؤْمِن  و  لا مُؤْمِن ة  إِذا ق ض  نْ ي   و  م 

لالا  مُبينا( ل  ض  دْ ض  ق  سُول هُ ف   الل ه  و  ر 



 36آیه(:33احزاب)

 و همچنین:

ذاب  أ ليم )  هُمْ ع  هُمْ فِتْن ة  أ وْ يُصيب  نْ أ مْرِهِ أ نْ تُصيب  رِ ال ذين  يُخالِفُون  ع  حْذ  لْي   (ف 

 .63(:آیه24نور)

 7المهری، ص المرتضى السيد: الكاتب؛ نويسنده أباطيل دفع

آنجا  یه حجتیه درس خواند و ازسنت بود که در حوزه عملکه از منحرفین اهل« احمد الکاتب»همان مطالب 

بزرگان در رد عقاید مهدویت و امامت نوشت.  صفحه ایپناهنده شد و کتاب هزار « انگلیس»هم رفت به 

 اند.زیادی جواب داده

 ان أحدا وآله عليه الله صلى الرسول امر فلو»دارد: (یمهر  یمرتض)سید در رابطه با این تعبیری که ایشان 

 ها یک مقداری سنگین بیاید. ین برای بعضی؛ شاید ا«زوجته يطلق

یک فقیهی است که فقهای معاصر ما غالبا افتخار شاگردی ایشان را دارند « خویی»مرحوم آیت الله العظمی 

در  283صفحه  3جلد « مصباح الفقاهة»و فارغ التحصیل حوزه علمیه ایشان هستند. ایشان در کتاب 

 ماید:فررابطه با ائمه )علیهم السلام( می

 «مستقلا وأنفسهم الناس أموال التصرف على في وليا كونهم بمعنى»

 ائمه ولایت دارند در تصرف در اموال مردم و خود مردم!

 «ورقابهم الناس أموال في بالتصرف أولى وكونهم»

 شان از خود مؤمنین بیشتر است در اموال مؤمنین و در گردن مؤمنین.اولویت

 چطوری؟

 «زوجتهم بتطليق»



 تواند مستقیم زن یک مؤمنی را طلاق بدهدام میام

 «أموالهم وبيع» 

 مستقلا اموالش را بفروشد!

 خود معصوم طلاق بدهد و خود معصوم بفروشد.بلکه که بگوید طلاق بده نه این که بگوید بفروش، نه این

 «التصرفات من ذلك وغير» 

 هر تصرف دیگری بخواهد بکند جایز است.

هُ و  :  تعالى وقوله ... ،أ نْفُسِهِم مِنْ  بِالمُْؤْمِنين   الن بِيُّ أ وْلى: تعالى قوله ذلك على ويدل» كُمُ الل  لِيُّ إِن ما و 

كاة  و  هُمْ راكِعُون لاة  و  يُؤْتُون  الز  نُوا ال ذين  يُقيمُون  الص  سُولُهُ و  ال ذين  آم   ...«ر 

 .55(:آیه5/  مائده)  6(:آیه 33احزاب)

 دهد:یشان توضیح میبعد ا

 «شخص زوجة الإمام يطلق بأن»

 امام همسر شخصی را طلاق بدهد

 «لغيره لنفسه أو إما النكاح بعقد يزوجها ثم» 

 این زن را به عقد خودش در بیاورد و یا به عقد غیر خودش در بیاورد.

 «فيها بنفسه تصرفه أو آخر لشخص ببيعها الغير دار في يتصرف أو»

در همه این امور کند. ی کسی تصرف میاید در خانهفروشد، یا حضرت میبه دیگری میی کسی را خانه

 ولایت دارد.

 « المتواترة بالروايات ثابت هذا بل»



 روایات متواتر، دلیل این است

 «:حجة الوداع»و همچنین در خطبه  

 «لىب:  قالوا ، أنفسهم من بالمؤمنين أولى ألست ، مولاه على فهذا كنت مولاه من»

:  الَصفهاني، ناشر القيومي جواد: (، تحقيق1413: الخوئي )وفات السيد: الفقاهة؛ نويسنده مصباح

 284، ص3قم، ج – الداوري مكتبة

آخر  درمان نسبت به ائمه )علیهم السلام( ضعیف است. یک مقداری معرفت مادهد که ها نشان میاین

 ساعت اظهار عقائد و فضائل اهل بیت علیهم السلامپس از بیست دقیقه یا نیم « جامعه کبیره»زیارت 

 گوییم:می

هِمُ » قِّ بِح  بْت   ال ذِي ف  يْك   ل هُمْ  أ وْج  ل  نِي أ نْ  أ سْأ لُك   ع  ةِ  فِي تُدْخِل  ارِفِين   جُمْل  هِمْ  و   بِهِمْ  الْع  قِّ  «بِح 

عارف به حق دهم که من را در زمره کسانی که خدایا تو را به حق محمد و آل محمد سوگند می

 ها هستند داخل کن.این

دفتر انتشارات ناشر:  ،هق(381)متوفای ابن بابويه، محمد بن علىمن لا يحضره الفقيه؛ نویسنده: 

 .617، ص2ج مصحح: غفاری، علی اكبر،اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 

معرفت خودش و معرفت این است که م که باید از خدای عالم بخواهی چیزهاییدهد یکی از این نشان می

 ائمه )علیهم السلام( را روزی ما کند.

ائمه  یک مقدار علمبا این تفاوت که که ما معتقد باشیم ائمه )علیهم السلام( مثل دیگر مراجع هستند این 

 نمی شود. است این امام شناسی و معرفتبالاتر  علیهم السلام

طوری که خدای عالم را شاهد و ناظر خودمان اظر خودمان بدانیم همانما باید تلاش کنیم امام را شاهد و ن

 .مان باید شک بکنیمغیر این باشد ما در ایمان ؛ اگردانیممی



ستی بر خودش علم امام به عالم هستی از علم عالم ه" :به تعبیر حضرت امام )رضوان الله تعالی علیه( 

 تر و نافذتر است."قوی

از ذهن ما هم از نظر  ا خطور بکند و ما توجه نداشته باشیم ولی آن چیز خطور کردهچه بسا چیزی از ذهن م

 .مخفی نیست امام معصوم

نْطي أ بِي ن صْربن  احمد»قضیه من   که هم از اصحاب اجماع است و هم از مشایخ  ،گفته ام را بارها«  ب ز 

 یگران است.د صحیح مسنداتهمچون شان ثقات است و هم از کسانی است که مرسلات

پاسی از شب  ،کندآید و مسائلی را سوال میامام هشتم )سلام الله علیه( می آقاآن شبی که خدمت 

نْطي»ی آقافرماید که خواهد برود امام رضا )سلام الله علیه( میگذرد میمی امشب منزل ما استراحت « ب ز 

 است. کنید وقت گذشته

خوابیدم رختخواب مخصوص من را پهن تاقی که من میدهد همان ابعد حضرت به غلامش دستور می 

 بخوابد.  برود «احمد بزنطی»ی آقاکن 

از  .ی نبودزمان سابق چراغ خواب-اتاق تاریک بود گوید رفتم خوابیده بودم، می« زنطیاحمد ابن ابی نصر ب»

ختخوابی که هر ر ،برد که چه سعادتی است در منزل امام زمانم و در اتاق مخصوصشخوشحالی خوابم نمی

ی آقازد گفت  رْ حضرت د   ،قریب به این مضمونکند هستم ... امام هشتم از آن استفاده می آقاشب 

  !خوابیدن در خانه امام فخر نیست فخر به تقوا است« بزنطی»

هُ بِالل يْلِ » مْتُ عِنْد  أ ق  يْتُهُ ف  كِبْتُهُ و  أ ت  ر  ار   ف  ا ع إِل ي  بِحِم  ض  ث  الرِّ اد   ب ع  ا أ ر  م  ل  هُ ف  اء  الل  ا ش  ى مِنْهُ م  ض  إِل ى أ نْ م 

بِتْ  ال  ف  اك  ق  لْ جُعِلْتُ فِد  ةِ قُلْتُ أ ج  دِين  جُوعِ إِل ى المْ  ل ى الرُّ قْدِرُ ع  اك  ت  ال  لِي لا  أ ر  ض  ق  نْه  ن ا أ نْ ي  ة   عِنْد  يْل   الل 

ل ى اغْدُ  و   ةِ  ع  ك  هِ  ب ر  ز   الل  ل   و   ع  يْهِ قُ  ج  ل  حِي ع  اشِي و  اطْر  ةُ  افْرُشِي ل هُ فِر  ارِي  ا ج  ال  ي  اك  ق  لُ جُعِلْتُ فِد  لْتُ أ فْع 

تِي د  أسِْهِ مِخ  عِي ت حْت  ر  ا و  ض  تِي  ال تِي أ ن امُ فِيه  ف  ال    مِلْح  قُلْتُ  ق  نْ  ن فْسِي فِي ف  اب   م  ا أ ص  بْتُ  م   فِي أ ص 

تِي ذِهِ  ل يْل  دْ  ه  ل   ل ق  ع  ا  ج  ابِن  دا  مِنْ أ صْح  ا ل مْ يُعْطِهِ أ ح  خْرِ م  انِي مِن  الْف  هُ و  أ عْط  نْزِل ةِ عِنْد  هُ لِي مِن  المْ  الل 

ارِهِ  ث  إِل ي  بِحِم  كِبْتُهُ   ب ع  ر  ش   و   ف  ر  هُ  لِي ف  اش  تِهِ  فِي بِتُّ  و   فِر  ف  تْ  و   مِلْح  تُهُ  لِي وُضِع  د  ا مِخ  اب   م   مِثْل   أ ص 



دُ إِن  أ مِير  ه   ا أ حْم  ال  ع لِي ي  ق  ثُ ن فْسِي ف  دِّ عِي و  أ ن ا أُح  اعِد  م  ال  و  هُو  ق  ابِن ا ق  د  مِنْ أ صْح  ا أ ح  المُْؤْمِنِين  ذ 

ان   يْد  بنْ  صُوح  ضِهِ  فِي  ع أ ت ى ز  ر  عُودُ  م  ر   ي  خ  افْت  ى ف  ل  ن  ن فْس  بِ  الن اسِ  ع  ب  ذْه  لا  ت  لِك  ف  خْرِ و  ك  إِ ذ  ل ى الفْ 

ام  ع.  ق  دِهِ ف  ل ى ي  د  ع  م  ل  و  اعْت  ز  و  ج  هِ ع  ل لْ لِل  ذ   «ت 

 تهران، -213: ص ،2هق(، عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج381یابن بابويه، محمد بن على)متوفا

 .ق1378 اول،: چاپ

كُمْ  )إِن   م  اكُمْ( الل هِ  عِنْد   أ كْر   أ تْق 

 شماست. تقواترين با خداوند نزد ماش ترينگرامی

 13(: آیه 49سوره حجرات )

تواند ولیعصر )ارواحنا فداه( از آن آگاه است و می آقا ،مان بگذرددر دل شب و تاریکی هم اگر چیزی از ذهن

 .هر نوع تصرفاتی در زندگی ما انجام بدهد

از این  ،کشدده خدا را هم میپسر یک بن ،کنداش قضیه حضرت خضر است. کشتی را سوراخ مینمونه 

 ،شودکه در آینده این بچه موجب انحراف والدینش می، برای ایناست این تصرف ولائی امام !بالاتر؟

کشد این را ولایت واقعی و تکوینی و تشریعی که انبیاء و که گناهی مرتکب بشود او را میآید بدون اینمی

 گویند.معصومین )سلام الله علیهم اجمعین( داشتند می

  :در رابطه با آیه شریفه 

ا م  ان   )و  لا   لمُِؤْمِن   ك  ا مُؤْمِن ة   و  ى إِذ  سُولُهُ  الل هُ  ق ض  ر  ا و  ةُ  ل هُمُ  يكُون   نْ أ   أ مْر  نْ  أ مْرِهِمْ  مِنْ  الخِْير  م   الل ه   يعْصِ  و 

سُول هُ  ر  دْ  و  ق  ل   ف  لا   ض  لا   مُبِين ا( ض 

 در)  اختياري بدانند، لازم را امري پيامبرش و خدا که هنگامي ندارد حق ايماني با زن و مرد هيچ

 گرفتار آشکاري گمراهي به کند، را رسولش و خدا نافرماني کس هر و باشد؛ داشته( خدا فرمان برابر

 !است شده



 36(: آیه 33سوره احزاب )

نِين المالكي »های خوبی دارند سنت هم عبارتاهل م  )المتوفى:  ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ؛ابن أبي ز 

ا :گوید این آیهدارد می زیباییایشان تعبیر  است. «شیخ صدوق»معاصر مرحوم « هـ(399 م  ان   )و   مُؤْمِن  لِ  ك 

لا   ( و  زید »را به عقد « حشزینب بنت ج  »در حقیقت آن زمانی نازل شد که رسول اکرم اراده کرده بود  مُؤْمِن ة 

 .در بیاورد« ابن حارثه

أ ب تْ  » ؛ ف  ة  ارِث  يْد  بنْ  ح  حْش  ز  يْن ب  بِنْت  ج  ج  ز  وِّ مُ إِن  يُز  لا  يْهِ الس  ل  هِ ع  سُولُ الل  اد  ر   «أ ر 

 )و حاضر به ازدواج نشد( انعت کرد!مم

ك  بِالَْ مْسِ. »  بْد  ان  ع  جُلا  ك  جُ ن فْسِي ر  وِّ ال تْ: أُز  ق   «و 

 من به عقد مردی در بیایم که دیروز عبد تو بود؟ 

ف   » ر  ات  ش  ان تْ ذ  ك   « و 

 از یک خانواده با شرافتی بود.« زینب بنت جحش»

ةُ  » ذِهِ الْآي  ا أُنْزِل تْ ه  م  ل   « ف 

 این آیه که آمد.

اهُ  »  ا إِي  ه  ج  و  ز  هِ ف  سُولِ الل  ا إِل ى ر  ه  تْ أ مْر  ل  ع  ى  ج  ل  ار  ع  د  خِي  ينِ، ل يْس  لَِ ح  مِيعِ الدِّ تْ سُن ة  ب عْدُ فِي ج  ار  ثُم  ص 

حُكْمِهِ. سُول الله و  اء ر  ض   «ق 

 دار هـ،399: الوفاة زمنين أبي بن الله عبد بن محمد الله عبد أبي: المؤلف اسم العزيز؛ القرآن تفسير

 الله عبد أبو: تحقيق الَولى،:  الطبعة م،2002 - هـ1423 - القاهرة/ مصر - الحديثة الفاروق: النشر

 401، ص3الكنز، ج مصطفى بن محمد - عكاشة بن حسين



... از ائمه )علیهم  ها و«کدیور»ها، «درایتی»، «عابدینی»ی آقاامثال  یانآقاها را باید برای بعضی از این

ابن أبي )ببینند یک سنی ،م و یک مجتهدی که علمش از مراجع دیگر بیشتر استالسلام( به عنوان یک عالِ 

نِين م   نسبت به ولایت تکوینی و تشریعی یا ولایت سیاسی رسول اکرم چه تعبیری دارد؟ (ز 

 دارد که: 538متوفای « زمخشری»

سُولُهُ )ن المؤمنين والمعنى وما صح لرجل ولا امرأة م»  ر  هُ و  ى الل  أى رسول الله أو لَنّ قضاء ( إِذا ق ض 

رسول الله هو قضاء الله أ مْرا  من الَمور: أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا، بل من حقهم أن يجعلوا 

 «رأيهم تبعا لرأيه، واختيارهم تلوا لاختياره. 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( لابن المنير ع الكتاب حاشية ))مالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 محمود القاسم أبو: المؤلف اسم ؛ (، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى(683الإسكندري )ت 

 -الثالثة  ط: بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر دار ،538: الوفاة الخوارزمي الزمخشري عمر بن

 .540، ص3ج؛ هـ 1407

 .باز هم همین تعبیر را دارد« جوزی ابو الفرج ابن»

ما بذلك » ك  سُولُهُ أ مْرا  أي: ح  ر  هُ و  ى الل  « أن يكون»وقرأ أهل الكوفة: « أن تكون»قوله تعالى: إِذا ق ض 

ةُ وقرأ أبو مجلز، وأبو رجاء:  ر  ةُ »بالياء ل هُمُ الْخِي  باسكان الياء فجمع في الكناية في قوله تعالى: « الخِيْر 

ة: الاختيار، فأعلم اللهُ ، « لهم» عزّ وجلّ أنه لا اختيار على  لَن المراد جميع المؤمنين والمؤمنات، والخِير 

 «ما قضاه الله ورسوله.

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ،زاد المسير في علم التفسير

 1422 -ط: الَولى ،بيروت –بي دار الكتاب العر،المحقق: عبد الرزاق المهدي،هـ(597

 .465،ص3؛جهـ

هایش نارسا است و نیاز به عزیزان دقت کنند یک مقداری عبارت جا خیلی خوب آمدهدر این« ر رازیفخ» 

 توضیح دارد. 



ةُ )» ر  كُون  ل هُمُ الخِْي  سُولُهُ أ مْرا  أ نْ ي  ر  هُ و  ى الل  لا مُؤْمِن ة  إِذا ق ض  ما كان  لمُِؤْمِن  و  عْصِ و  نْ ي  م  مِنْ أ مْرِهِمْ و 

لالا  مُبِينا   ل  ض  دْ ض  ق  سُول هُ ف  ر   (الل ه  و 

ا مِنْ ز   ه  زْوِيج  م  ت  ل  س  هُ عليه وآله و  ل ى الل  اد  الن بِيُّ ص  يْثُ أ ر  يْن ب  ح  ل تْ فِي ز  ة  ن ز  ة  قِيل  بِأ ن  الْآي  ارِث  يْدِ بْنِ ح 

تْ إِلا  الن بِي   رِه  ك  ه   ف  ال  إِن  الل  جْهُ أ نْ يُق  الْو  ا بِهِ، و  ضِي  ر  ةُ ف  ل تِ الْآي  ز  ن  ن ع  ف  ا امْت  لِك  أ خُوه  ذ  ك  مُ و  لا  يْهِ الس  ل  ع 

ات  فُهِم  مِنْهُ أ ن  النبي صلى الله عليه ر  ي  اتِهِ إِن هُن  مُخ  وْج  قُول  لِز  هُ بِأ نْ ي  ر  ن بِي  ا أ م  ال ى ل م  ع  ل م  لا   وآله ت  س  و 

تْرُكُ  ي  ، و  لِك  مُ مِنْ ذ  لا  يْهِ الس  ل  نُهُ الن بِيُّ ع  كِّ يْء  يُم  يْلُهُ إِل ى ش  ان  م  نْ ك  م  يْرِ ف  ر  الْغ  ر  مُ يُرِيدُ ض  لا  يْهِ الس  ل   الن بِيُّ ع 

ظُ  غِي أ نْ ي  نْب  ةِ لا  ي  ذِهِ الْآي  ال  فِي ه  ق  يْرِهِ، ف  ظِّ غ  ق  ن فْسِهِ لِح  ى نفسه متبعه وأن زمان ح  و  انٌّ أ ن  ه  ن  ظ 

ار   كُون  ل هُ اخْتِي  لا  مُؤْمِن ة  أ نْ ي  اتِ، ب لْ ل يْس  لِمُؤْمِن  و  وْج  ا فِي الز  م  انِ ك  دِ الْإنِْس  ارِ بِي  هِ الِاخْتِي   عِنْد  حُكْمِ الل 

اد  ال ا أ ر  م  عُ و  ب  ر  الله وهو المُْت  ا أ م  م  سُولِهِ ف  ر  لا  مُبِين ا، و  لا  ل  ض  دْ ض  ق  يْء  ف  ا فِي ش  هُم  ال ف  نْ خ  م  قُّ و  ن بِيُّ هُو  الْح 

وْل  اله عْ ق  سْم  ل مْ ي  قْصِد  و  ك  المْ  ر  نْ ت  م  ادِي المُْوصِلُ، ف  الن بِيُّ هُو  الْه  قْصِدُ و  ه  هُو  الْم  ادي فهو ضال لَِ ن  الل 

 «قطعا.

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ،ب أو التفسير الكبيرتفسير الرازي = مفاتيح الغي

 –دار إحياء التراث العربي ،هـ(606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 .169،ص25؛ جبيروت

 فخر رازی می گوید:

 ،در بیاورد« زید ابن حارثه»عقد  خواست او را بهنازل شده که پیغمبر می« حشزینب بنت ج  »آیه در مورد 

 :و همچنین برادرش .ناراحت بودو او 

 «امتن ع  » 

 راضی نبود!از این ازدواج  

ل تِ الآیة»  «فنز 



ا بِهِ  » و هم برادرش« زینب»بعد از این آیه   ضِي  ر   دوستان خوب دقت کنند: « ف 

ا أ م   » ال ى ل م  ع  ه  ت  ال  إِن  الل  جْهُ أ نْ يُق  الوْ  هُ و   «ر  ن بِي 

 .دهدخدای عالم وقتی به پیغمبرش دستور می

ات   » ر  ي  اتِهِ إِن هُن  مُخ  وْج  قُول  لِز   «بِأ نْ ي 

 .گوید شما مخیر هستیدسوره احزاب است به زوجاتش می 28اشاره به آیه 

ياة  الدُّ ) ا الن بِيُّ قُلْ لَِ زْواجِك  إِنْ كُنْتُن  تُرِدْن  الحْ  ه  راحا  يا أ يُّ حْكُن  س  رِّ عْكُن  و  أسُ  تِّ عال يْن  أُم  ت  ها ف  نْيا و  زين ت 

ميلا  (ج 

 ايهديه با بيایید خواهيدمي را آن برق و زرق و دنيا زندگي شما اگر: »بگو همسرانت به! پيامبر اي

 !سازم رها نيکويي بطرز را شما و سازم مندبهره را شما

 28(: آیه 33) احزابسوره 

(خواهید در دنیا مال و منالی داشته باشید و می ،خواهیدا دنیا و زینت دنیا را میاگر شم ال ين  ع  ت  بیایید  )ف 

عْكُن   تِّ حْكُن   )أُم  رِّ أسُ  ا و  اح  ر  ( س  مِيلا   .ند ازدواج کنیدمتبروید با یک ثرو .شما را طلاق بدهم ج 

 گوید وقتی که خداوند:می 

قُ » هُ بِأ نْ ي  ر  ن بِي  ر  أ م  ر  م  لا  يُرِيدُ ض  ل  س  ات  فُهِم  مِنْهُ أ ن  النبي صلى الله عليه وآله و  ر  ي  اتِهِ إِن هُن  مُخ  وْج  ول  لِز 

يْرِ   «الْغ 

  !خواهدپیغمبر ضرر دیگران را نمی

لِك   » مُ مِنْ ذ  لا  يْهِ الس  ل  نُهُ الن بِيُّ ع  كِّ يْء  يُم  يْلُهُ إِل ى ش  ان  م  نْ ك  م   « ف 

 .دهدگر مثلا  همسرانش تمایل به یک چیزی دارند پیغمبر در اختیارشان قرار میا 



يْرِهِ » ظِّ غ  ق  ن فْسِهِ لِح  مُ ح  لا  يْهِ الس  ل  تْرُكُ الن بِيُّ ع  ي   « و 

  .که، این به آرزویش برسدکند به خاطر اینپیغمبر حق خودش را ترک می

ياة   تُرِدْن   كُنْتُن   إِنْ ) ا نْياالدُّ  الحْ  ه  زِين ت  ال ين   و  ع  ت  اگر بخواهد من حاضر هستم از حق خودم بگذرم شما را  (ف 

 .خواهید بکنیدبروید هر کاری می ،طلاق بدهم

 گوید:پیچیده کرده می« فخر رازی»ی آقابرای  مسأله را این قضیه یک مقداری 

ظُن  » غِي أ نْ ي  نْب  ةِ لا  ي  ذِهِ الْآي  ال  فِي ه  ق  انٌّ ف   «ظ 

 شایسته نیست که یک کسی گمان کند.

دِ الْإِ  » ارِ بِي  ى نفسه متبعه وأن زمان الِاخْتِي  و  اتِ أ ن  ه  وْج  ا فِي الز  م  انِ ك   «نْس 

تواند دل بخواه خودش برسد و زمان می ،خواهد دل بخواهی باشدکه تصور کند یک کسی آنی که میاین

ا فِ  » اختیار هم م  انِ ك  دِ الْإنِْس  اتِ بِي  وْج   « ي الز 

توانیم کار دیگری انجام بدهیم دل بخواه ما می .توانیم مثلا  پیغمبر فرموده فلان کار را انجام بدهیدما می

غِي لا   »: خیر نمی توانیم. فخر رازی گفته  ،است« زوجاتُ النبی»طور که در خودمان انجام بدهیم همان نْب  ي 

انٌّ  ظُن  ظ   «أ نْ ي 

ار  عِ ب لْ ل يْس  لِ » كُون  ل هُ اخْتِي  لا  مُؤْمِن ة  أ نْ ي  سُولِهِ مُؤْمِن  و  ر  هِ و   «نْد  حُكْمِ الل 

 اختیاری ندارد.آنجا  چه خدا و رسول، حکم و امر کرد دیگر دراگر چنان

عُ  » ب  ر  الله وهو المُْت  ا أ م  م   «ف 

 .که خدا امر کرده باید تبعیت بشود آن را

اد  الن   » ا أ ر  م  لا  مُبِين ا و  لا  ل  ض  دْ ض  ق  يْء  ف  ا فِي ش  هُم  ال ف  نْ خ  م  قُّ و   «بِيُّ هُو  الْح 



گوید اگر میآنجا  ولذا رسول اکرم در نکرده تا زوجات تابع او باشند، ای ارادهولذا در قضیه زوجات، پیغمبر 

ها که پیغمبر به این طوری نیستولی این ؛مم صرف نظر کنملّ خواهید من حاضر هستم از حق مس  شما می

امری نیست پیغمبر از حق آنجا  ها بگویند نه ما راضی نیستیم دربگوید به این زندگی باید راضی باشید این

 است. خودش صرف نظر فرموده

قُّ  » که امر باشد ییولی در جا  اد  الن بِيُّ هُو  الحْ  ا أ ر  م  عُ و  ب  ر  الله وهو المُْت  ا أ م  م  واجب الإطاعه حق است و  « ف 

يْء   »است  ا فِي ش  هُم  ال ف  نْ خ  م  ا و  لا  مُبِين  لا  ل  ض  دْ ض  ق   «!ف 

 گیرند که ها هم قضیه زوجات النبی را دلیل میآورده شاید بعضی« فخر رازی»نکته خوبی است که  

 أ نْفُسِهِمْ( مِنْ  بِالمُْؤْمِنِين   أ وْل ى )الن بِي

 است سزاوارتر نخودشا از مؤمنان به نسبت پيامبر

 6(: آیه 33سوره احزاب )

  نشده؟ اعمال )زوجات النبی(آنجا چرا در

، 4جلد « تفسیر بیضاوی»در کتاب خودش  است ایشان هم همین تعبیر را 685متوفای « بیضاوی» 

 گوید:دارد می 375صفحه 

كُون  ل هُمُ الخيرة مِنْ أ مْرِهِمْ ) »  بل يجب عليهم أن يجعلوا أن يختاروا من أمرهم شيئا   (أ ن ت 

 «اختيارهم تبعا  لاختيار الله ورسوله

ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  ، تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل

دار إحياء التراث ،المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،هـ(685الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 .232،ص4؛جهـ 1418 -ولى ط: الَ،بيروت –العربي 

 دارد: مورد این است ایشان هم در 573متوفای « فیسن  »



خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنت عمته أميمة على مولاه زيد بن حارثة »

لا  مُؤْمِن ة  )بأبت وأبى أخوها عبد الله فنزلت  ان  لِمُؤْمِن  و  ا ك  م   («و 

« زید ابن حارثه»خواست او را به ازدواج پیغمبر می عمه پیغمبر بود،که دختر « ت جحشزینب بن»

 .خودش و برادرش ممانعت کردند این آیه نازل شد ،در بیاورد

سُولُهُ )أي وما صح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة » ر  ى الله و  ا ق ض  أ ن )من الَمور  (أمْرا  )أي رسول الله  (إِذ 

كُون  ل هُمُ الخيرة مِنْ أ مْرِ   «ما شاءوا أن يختاروا من أمرهم (هِمْ ي 

 هر امری از امور باشد امر اجتماعی یا امر اختصاصی باشد هر چه بخواهند انجام بدهند

 «بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعا  لرأيه واختيارهم تلوا لاختياره »

 !بیاور در« زید ابن حارثه»گفت یا رسول الله، خواهرم را به عقد « عبدالله»برادرش لذا 

فِيّ )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ  تفسير الن س 

فِيّ )المتوفى:  هـ(،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي،راجعه وقدم له: محيي 710الدين الن س 

 .31-32،ص3؛ج م 1998 -هـ  1419الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت ، ط: الَولى، 

 گوید:هم می« رناطی کلبیغ  محمد ابن احمد »

 الله لَمر والانقياد التسليم عليهم يجب بل ورسوله الله مع اختيار مؤمنة ولا لمؤمن ليس أنه معناها»

 «ورسوله

ما كان  لِمُؤْمِن  ») الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله، بل يجب عليهم (و 

 «التسليم والانقياد لَمر الله ورسوله

لْبِّ ا يّ الك  رْن اطِيّ  يبن جُز  هق(،  741)ت  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الغ 

 -شركة دار الَرقم بن أبي الَرقم  ،جلد2 ،المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي التسهيل لعلوم التنزيل،

 .152، ص2؛جه.ق 1416، 1: طبيروت،  -لبنان 



 گوید:ایشان هم همین تعبیر را دارد می 920متوفای « وانیخج  ن  »

 « بل لهم ان يطيعوا وينقادوا لحكم رسول الله الذي هو حكم الله حقيقة   »

 .حکم رسول الله، حکم الله است

 نسبت به حکم الله آیا ما اختیار داریم یا نداریم؟  

سُو » ر  ه  و  عْصِ الل  نْ ي  بالجملة م  ل هُ سيما بتغيير ما قد حكم به رسول الله صلّى الله عليه وسلم وادعاء و 

 «الخيرة والاختيار في المأمور به من قبله صلّى الله عليه وسلم 

 اگر کسی مخالفت کند 

لالا  مُبِينا  وانحرف عن منهج الصواب والرشد انحرافا عظيما»  ل  به عن طريق الهداية ض  دْ ض  ق   « ف 

نعمة الله بن محمود ،هية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانيةالفواتح الإل

وانِيّ  ان  ، ويعرف بالشيخ الن خْج  ط: الَولى، ،الغورية، مصر -دار ركابي للنشر ،هـ(920)المتوفى:  عُلْو 

 .156-157،ص2م؛ج1999 -هـ  1419

 است. « پاکستان»ای از علم 1307متوفای « محمدصدیق خان قِن وجي »آقای 

 گویدمی 92، صفحه 11جلد « فتح البیان فی مقاصد القرآن»ایشان در کتاب 

 («إذا قضى الله أمرا  )يؤمن بالله  ومعنى الآية: أنه لا يحل لمن»

 معنای آیه این است که حلال نیست برای کسی که ایمان به خدا دارد در برابر امر الهی 

 « ءأن يختار من أمر نفسه ما شا »

 آن را که دلش بخواهد انجام بدهد!

ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه، واختاره له، ويجعل رأيه  بل يجب عليه أن يذعن للقضاء » 

 « تبعا  لرأيه



 .واجب است که گردن نهد

 یعنی گردن نهادن « ذعن» 

 .یک امر و تقدیری کرد باید تسلیم امر الهی باشد ی عالموقتی خدا

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله ،في مقاصد القرآنفتحُ البيان 

بد الله ،هـ(1307الحسيني البخاري القِن وجي )المتوفى:  عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم ع 

اري ا  جلد،ط:15 ،بن إبراهيم الَنص  يد  اعة والنّشْر، ص  ة للطب  كتبة العصري   -هـ  1412،ب يروت –الم 

 .92،ص11م؛ج1992

بوده ایشان از « رزه  الا  »هم شیخ  م(1996-2010)یک مدتی ،است« مصر»از علمای بزرگ « نطاویط  »ی آقا

 کند:نقل می« ابن کثیر»قول 

 : هذه الآية عامة في جميع الَمورقال ابن كثير»

 این آیه عمومیت در جمیع امور دارد.

د مخالفته، ولا اختيار لَحد هاهنا ولا رأى ولا قول، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لَح

جِدُوا فِي أ نْفُسِهِمْ ) تعالىالله كما قال  هُمْ، ثُم  لا ي  ر  ب يْن  ج  مُوك  فِيما ش  كِّ ى يُح  ت  بِّك  لا يُؤْمِنُون  ح  ر  لا و  ف 

ا ق   جا  مِم  ر  سْلِيما  ح  مُوا ت  لِّ يُس  يْت  و  سي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى والذي نف»وفي الحديث الشريف: (ض 

 « .يكون هواه تبعا لما جئت به

تفسير ابن كثير ت سلامة ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

هـ 1420وزيع ،ط: الثانية هـ(،المحقق: سامي بن محمد سلامة،دار طيبة للنشر والت774)المتوفى: 

 .423،ص6؛ج

 بعد می گوید:



سُولُهُ أى: إذا أراد الله ورسوله والمعنى ر  هُ و  ى الل  : لا يصح ولا يحل لَى مؤمن ولا لَية مؤمنة إِذا ق ض 

 «أمرا، من الَمور.

دار نهضة مصر للطباعة هق( ،1431)متوفای محمد سيد طنطاوي،التفسير الوسيط للقرآن الكريم

 .212،ص 11؛ج الَولى،ط:القاهرة –والنشر والتوزيع، الفجالة 

 ش:پرس

 چرا طبق آیه ،افراد اختیار ندارند؟

 پاسخ:

ما تابع امر الله هستیم.  ،ی نیستدر آن شک و شبهه ،کند امر الهی باید اجرا بشودوقتی خدای عالم امر می 

خوانیم در مسائل اجتماعی، سیاسی، شخصی هم شویم نماز میطور که خدا امر کرده ما صبح بلند میهمان

 ه تابع رسول الله باشیم.خدای عالم امر کرده ک

 پرسش:

 آیا امام به انتخاب مردم هست؟

 ،ولی تحقق تشکیل حکومت در جامعه ؛در رابطه با امام، امام است چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند

  :همان« خطبه شقشقیه»تحققش به بیعت و انتخاب مردم است که در 

اضِرِ  حُضُورُ  لا   ل وْ » امُ  و   الحْ  ا و   الن اصِرِ  بِوُجُودِ  ةِ الحُْج   قِي  ذ   م  ل ى الل هُ  أ خ  اءِ  ع  م  وا أ لا   العُْل  ارُّ ل ى يُق  ةِ  ع  المِ   كِظ   ظ 

بِ  لا   و   غ  ظْلُوم   س   « م 

 ...اگر جمعیت حاضر نبودند 

يْتُ » ا لَ  لقْ  ه  بْل  ل ى ح  ا ع  ارِبِه    «غ 



محقق/  هجرت،ناشر: حسين،  شريف الرضى، محمد بن نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

  50مصحح: فیض الاسلام، ص

 .کندلذا آمادگی مردم و بیعت مردم این ولایت امام را در خارج محقق می و

آمدند « مدینه»وقتی به  . اماولذا حکومت اسلامی تشکیل ندادند ؛بود مردم پذیرا نبودند« مکه»پیغمبر در  

 ؛دم تشکیل حکومت سیاسی برای نبی مکرم لازم و واجب شدبیعت کردند و با بیعت مر ،مردم قبول کردند

 ولذا انتخابات هم به این شکل است.

خدای عالم برای فقیه قرار داده در  ولایتی که یعنی جمهور و اکثریت مردم قبول دارند« جمهوری»کلمه 

رصد ولایت امام، د 90مثل بیعتی که با امیر المؤمنین )سلام الله علیه( کردند یعنی  .جامعه محقق بشود

 شود.درصد با گردن نهادن و بیعت مردم می 10الهی است 

 پرسش:

 ولی فقیه ،هم همچون امام ست؟

 پاسخ:

نْ » دهدو کاری هم که انجام میولی فقیه، معصوم نیست  ان م  اءِ  مِن   ك  ه  ائِنا   الْفُق  افِظا   لِن فْسِهِ  ص   لِدِينِهِ، ح 

الِفا   اهُ، مُخ  و  هُ  مْرِ لَِ   مُطِيعا   لِه  وْلا  امِّ م  و  لِلْع  دُوه أ نْ  ف  لِّ   «يُق 

 ی نیست.ا اطلاق دارد. اشتباه هم بکند هم خودش معذور است و هم ما معذور هستیم، در آن هیچ شبهه

الِفا   »چرا که او  اهُ، مُخ  و  هُ  لَِ مْرِ  مُطِيعا   لِه  وْلا   است. «م 

 ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

 .131، ص27م السلام، جمؤسسة آل البيت عليهم السلام،  محقق/ مصحح: مؤسسة آل البيت عليه

 پرسش:



 سنت؟امر حاکم از منظر اهل

 پاسخ:

 ،کنندزنا می ،خورندگوید صحابه، شراب میمی -دانم کلیپش را دیدید یا نهنمی-« مصری»یکی از مفتیان  

  !!گیردها را نادیده میولی خدای عالم گناهان این ؛کنندکنند دزدی مییلواط م

 نداریم. عقیده ایچنین )شیعه( ما ولی 

الِفا   »شان نه تنها ها دارند حکامحکامی که این ی مُخ  و  مخالفا  »هستند « مطیعا  للهوی» ، بلکهنیستند« لِله 

 نیستند.ایسه مق قابلها با مراجع شیعه هستند این« لَمر مولا

د کردند امر حاکم، اطاعتش مشروع به این است که حاکم امر به عصیان نکند غالب هم غالبا  مقیّ  آنهاالبته   

 سنت بر این عقیده هستند.اهل

  :حاکم اسلامی امر به معصیت کند« اولی الامر»هم می گوید اگر « ابن تیمیه»حتی 

هِ إِن  » ةِ الل  عْصِي  ة  فِي م  اع  عْرُوفِ لا  ط  ةُ فِي المْ  اع  ا الط   « م 

 در اوامر معصیتی به هیچ وجهی اطاعتی برای او نیست.

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

دار العاصمة، ،حمدان بن محمد -عبد العزيز بن إبراهيم  -تحقيق: علي بن حسن ،هـ(728

 .235،ص2؛جهـ 1419ط: الثانية، ،السعودية

سپاریم ان شاء الله موفق و مؤید باشید التماس دعا از همه عزیزان داریم همه عزیزان را به خدای منان می

  .خدا نگهدار همه عزیزان باشد

 «الله وبرکاته والسلام علیکم ورحمة»


